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به کوروش نیاز داریم
داریوش رحمانیان از گرایش روزافزون ایرانیان به کوروش و نمادهای باستانی می‏گوید

فــرهنـــگ
CULTURE

 نوستالژی کوروشی
 و حافظه جمعی ما

خوانشی جامعه‏شناختی و روان‏شناختی 
از روز کوروش بزرگ

کســانی که تقویــم رســمی را در اختیــار دارند، 
نمی‏دانند کــه هفتم آبان‏مــاه، روز ملی کوروش 
بزرگ اســت، حال آنکه این روز به‏صورت جهانی 
گرامی داشته می‏شود. براساس شواهد تاریخی، 
در 539 پیــش از میــاد، کــوروش بــزرگ وارد 
دولت‌شهر بابل شد، یهودیان اســیر را آزاد کرد و 
ایــن واقعه به‏نام کوروش بزرگ ثبت شــد. اگرچه 
در تقویم رســمی کشــور، روز کوروش بزرگ ثبت 
نشــده اســت، با این وجــود گروه‏هــای مختلف 
مردم ایــران در هفتم آبان‌ماه بر ســر آرامگاه این 
پادشــاه هخامنشــی گردهم‏می‏آینــد و یــاد او را 
گرامی می‏دارند. رفته‏رفته تجمع بر ســر آرامگاه 
کوروش بزرگ، چالشــی برای حکومت ایجاد کرد 
که در پی تجمع هزاران‏نفر در پاســارگارد در سال 
1395 برای شــرکت در مراســم یادبــود، نیروی 
انتظامی موانعی برای رســیدن به محل مراســم 
ایجاد کرد. شــعارهایی ازجمله؛ »کوروش آریایی 
تولــدت مبــارک«، »پهلوی پهلوی« و »رضاشــاه 
روحت شــاد«، سر داده شــدند که نشان‏دهنده 
گرایش‏هــای ملی‏گرایانــه و تاریخــی برخــی از 

شرکت‏کنندگان است. 
این اتفاق شــاید یادآور حافظــه جمعی قوی 
باشــد، اینکــه بعــد از هــزاران ســال همچنان 
مــردم ایــران ایــن روز را جشــن می‏گیرنــد. اما 
ســوال اینجاســت کــه آیا این مراســم نشــان از 
حافظه تاریخی ماســت یا چیز دیگــری؟ از نگاه 
جامعه‏شــناس فرانســوی ـ موریس هالبواکس ـ 
حافظه چیزی شــخصی نیست؛ جامعه است که 
به گذشــته معنا می‏دهد. بنابرایــن ما می‏بینیم 
وقتــی نهادهــای اجتماعــیِ حافظه‏ســاز نظیر 
آموزش، رســانه، نهادهای مدنی و نظام سیاسی 
تضعیف شده باشند، جامعه دچار قطع پیوستگی 
تاریخی می‏شود. در چنین شرایطی، گذشته در 
ذهن افراد به‏شکل زنده و انتقادی حضور ندارد و 
تبدیل به اسطوره یا آرزوی جمعی می‏شود. گویی 
جامعه به‏دنبال پدری است که می‏خواهد حافظه 
گمشــده‏اش را به او بازگرداند و نماد آن می‏‏شود؛ 

کوروش، رضاه‏شاه یا هر پدر مقتدر دیگری.
بله شــخصیت اقتدارطلب، همانی است که باید 
ریشه‏های اجتماعی آن را دنبال کنیم. حافظه جمعی 
همیشه در چارچوب‏های اجتماعی تحت‏تأثیر افکار 
غالب، بازســازی می‏شــود. ازایــن‏رو آنچه مــا در روز 
کوروش می‏بینیم، بازسازی گذشته برای پُرکردن خلأ 
اکنون است؛ حافظه‏ای که، نه ریشه در گذشته، بلکه 

ریشه در نیاز روانی افراد به اقتدار است. 
روز کــوروش یــک مناســک جمعی اســت که 
قصد بازتولید نمادها را دارد و این مناســک جمعی 
تبدیل به آیینی برای حافظه‏ســازی شــده اســت. 
این آیین، گذشــته را از نو می‏سازد تا مای جدیدی 
را خلــق کند. اما این ما بر پایه حذف، فراموشــی و 
اسطوره اســت. درواقع جامعه قصد دارد از طریق 
این آیینِ اســطوره‏ای، خودش را در برابر فرسایش 
هویت مقاوم کنــد. اما چنین حافظــه‏ای چون در 
گفت‏و‏گو و نقد گذشــته ریشه ندارد، اسطوره تولید 
می‏کند؛ نه حافظه. حافظه جمعی اغلب به‏صورت 
سراب گذشــته عمل می‏کند. بدین‏ترتیب می‏توان 
گفت، چیزی که اسم‌اش را می‏گذاریم »نوستالژی 
کوروشــی«، درحقیقــت میل ناخــودآگاه جمعی 
به بازگشــت به آغوش پدر مقتدر اســت. همان پدر 
نمادین که در روانشناسی توده‏ها، نقش نظم‌دهنده 
دارد. اما چون این بازگشــت ممکن نیست، جامعه 
از طریق نمادگذاری‏هایی مانند گردنبند کوروش، 
شــعارهای مــا آریایــی هســتیم و... ایــن میل به 

شخصیت اقتدار‏گرا را نشان می‏دهد. 
درمجموع باید گفت، تجلیل از کوروش در ایران 
امروز، بیش‌ازآنکه حاصل حافظه تاریخی باشــد، 
ناشــی از فقدان حافظه جمعی و میل روانی ما به 
یافتن پدر گمشــده است. جامعه ایرانی فاقد یک 
چارچــوب پایدار برای حافظه اســت، پس تلاش 
می‏کند گذشــته را هربار از نو و مطابق با نیازهای 
امروز خود بازســازی کنــد و این تصویرســازی از 
گذشــته، نیاز امــروز به هویــت و اقتدار را پاســخ 
می‏دهد. در اینجا روز کوروش، حکم آیینی را دارد 
کــه تلاش می‏کند پــدر و نظم ازدســت‌رفته خود 
را مجــدد بازســازی کند؛ میل ناخــودآگاه به پدر 

گمشده و اقتدار ازدست‌رفته گذشته. 

دانشجوی دکتری 
جامعه‌شناسی

بهروز رضایی

Ó  ،گرایــش روزافــزون جامعه ایران به کــوروش کبیر‌
پدیــده‏ای چشــمگیر و قابل تأمل اســت. نخســت 
می‏خواهم از شــما بپرســم آیا این تمرکز و بازگشــت 
نمادین به چهره‏ای چــون کوروش، به تقویت هویت 

جمعی و حس تعلق ملی منجر می‏شود؟
پاســخ آری است. کشــورها و ملت‏ها به روایت‏های استوار 
و ژرف و درســت و دقیــق نیــاز دارند. گرچه کــه معتقدم 
اســطوره‏ها نیز در میان مردمــان و ملت‏ها جایگاه خاصی 
دارنــد. در تاریــخ ما کــوروش چهــره‏ای تاریخی اســت و 
روایت‏هــای مربــوط به او عــاوه بر ذکر در متــون و منابع 
یونانــی، در اســناد و مدارک خودمــان و کتیبه‏های روزگار 
هخامنشــی، کتــاب مقدس و تــورات نیز آمده اســت. در 
پاره‏ای از متون اســامی نیز جسته‏گریخته اشاراتی به نام 
او شــده اســت. کوروش در تاریخ ۲۰۰۰ سال اخیر به نام 
و اســم فراموش شــده، اما خاطره کردار او به شــکل‏های 
مختلف در روایت‏ها و داســتان‏های دیگر ایرانیان بازمانده 
و تاثیــرات ژرفــی هم بر فرهنــگ ایرانی به‏ویــژه فرهنگ و 
اندیشه سیاسی گذاشته اســت. پژوهشگران غربی ایرانی 
و ایرانشناســان از صدو‏انــدی ‏ســال پیش به ســویه‏های 
گوناگــون این موضوع پرداخته‏اند. ابتدا با کار و کوشــش 
ایران‏شناســانی کــه منابع یونانــی را بازخوانــی کردند، و 
بعد کشــفیات باستان‏شــناختی و مطالعات ژرف تاریخی 
کوروش به‏عنوان شــخصیتی تاریخی و برجســته بالا آمد 
و از فرموشــی تاریخــی به در آمد و به یک معنا زنده شــد. 
تاریخ زنده همین اســت. یعنی تاریخی که رفته و فراموش 
شــده و زیر آوار روایت‏هــا و رویدادهــای گوناگون تاریخی 
دفن شــده، اما دوباره کشف و بازیابی و زنده می‏شود. این 
دوباره برآمدن کوروش تاریخی پرکشش و پروپیمان دارد که 
باید به آن در جای خود پرداخته شــود. خاطره کوروش در 
حافظه تاریخی ایرانیان با دو شخصیت فریدون و کیخسرو 

پیوند خورده است. طبق روایت هرودت، آستیاگ 
)ایشتوویگو به زبان عیلامی یا آژیِ‏دهاگ 

به تلفــظ ایرانی( پدربــزرگ مادری 
کــوروش اســت. مــادر کوروش 
)ماندانــا( دختــر اژی‏دهــاک 
بوده است. او خواب می‏بیند 

که از شــکم ماندانا تاک سایه‏گســتر جهان‏گیــر می‏روید. 
تعبیر خواب او این بود که شاهنشاهی بزرگی برپا می‏‏شود 
که جــای »آژیِ‏دهاگ« را می‏گیرد. او خــواب دیگری هم 
دید که از شــکم ماندانا آبی فراگیر بیرون می‏آید و جهان را 
می‏گیرد. دستور داد که کوروش را ببرند و بکشند.  کوروش 
نزد چوپانی بزرگ شد و در بزرگسالی وقتی فهمید شاهزاده 
اســت، خیزش کــرد اژی‏دهــاگ را از تخت فرو کشــید و 
شاهنشاهی هخامنشــیان را برپا کرد. این روایت بعدها در 
آثــار فرهنگی و ادبــی ایرانیان ازجمله در شــاهنامه با نام 
فریدون تجمیع، گردآوری و بازآفرینی شد. فریدون ایران را 
یگانگی بخشید و از زیر سلطه ضحاکیان درآورد. کیسخرو 
نیز پادشاهی فرهمند و عارف‏پیشه بود که در اواخر عمر نیز 
از تخت پادشاهی کناره گرفت و به گوشه‏نشینی و انزوا روی 
آورد. داستان کسیخرو نیز یادآور تساهل و تسامح و رواداری 
و بزرگواری و ادب و متانت و منش ســتوده کوروش است. 
می‏خواهم بگویم این موضوعات به‏نام‏های دیگر در حافظه 
ملی ایرانیــان زنده بوده اســت. محققان و ایرانشناســان 

دهه‏هاست چنین بحث‏هایی را مطرح کرده‏اند. 
Ó  توجــه به تاریخ ایران باســتان و به‏ویژه شــخصیت‌

کوروش از چه زمانی در کشــور ما شکل گرفت؟ این 
رویکرد در مقاطع تاریخــی مختلف چه تفاوت‏هایی 

داشته است؟
برآمدن کــوروش در روزگار ســویه‏های سیاســی پررنگی 
دارد. یعنــی از زمــان قاجاریه که باســتان‏گرایی شــروع 
شــده، ایرانیان در روایت خود و زبان و قلمشــان کوروش 
را دوبــاره خواندند و یادآوری کردنــد. این موضوع کم‏کم 
در ادبیــات آن زمان به‏صورت پراکنده مطرح شــد. نقطه 
عطف باســتان‏گرایی و توجه به کوروش، در زمان خاندان 
پهلوی است. در دوره رضاشاه روابط ایرانیان و دانشمندان 
با ایرانشناســان و شرق‏شناســان گســترده‏تر شــد، هزاره 
فردوسی را برگزار کردند، دانشمندان غربی بیشتری به ایران 
آمدند. شــخصیت‏های بزرگی چون ابراهیــم پورداوود و 
حســن پیرنیا در همین دوره ‏کارهای درخشانی 
انجــام دادند. به‏خصــوص تاریخ باســتان 
حســن پیرنیا اثری ارزشــمند در روایت 
کــوروش و پادشــاهی هخامنشــیان 

بود. مرحوم باســتانی پاریــزی این کتــاب و مجموعه آثار و 
کوشش‏های پیرنیا را در گفتاری مفصل با فردوسی مقایسه 
کرد که از جهاتی نیز غلو و گزافه نیست. بعد از انقلاب برخی 
نویسندگان در چارچوب گفتمان‌های خاصی نسبت به ایران 
باســتان ‏و باســتان‏گرایی روایت‏های منفی را مطرح کردند 
و بــا بدگویی کــردن، کوروش و باســتان‏گرایی موضوعات را 
به خرافه و افســانه ربط دادند. مثلًا می‏گفتند ایران باستان 
برهوتی بیش نبوده یا شــاهان را دیو و شیطان و ضدمردمی 
می‏خواندند. البته چنیــن موضع‏گیری‏هایی واکنش‏هایی 
در میان اندیشــمندان و پژوهشــگران و توده‏ها و به‏طورکلی 
در جامعــه برانگیخت. چراکــه ایرانیان از گذشــته‏های دور 
فرهنگ باســتانی خود را دوست دارند. همان‏طور که اسلام 
را نیز دوســت دارند. درواقع ایرانیان میان باســتان‏گرایی و 
اسلام‏گرایی تضادی نمی‏بینند. در سال‏های بعد از انقلاب 
تضاد و کشــاکش و جنــگ روایتی و گفتمانی باعث رشــد 

گفتمان مخالف در سطح حکومت شده است.
درحقیقت موســم هفت آبان‌ماه بر چنین زمینه‏ای شــکل 
گرفــت. هفت آبان‌ماه به‏عنوان روز صدور منشــور کوروش 
کبیر اســت که به‏گــواه پــاره‏ای از پژوهشــگران به‏عنوان 
مقدمه و پیش‏تاریخی از منشور حقوق بشر امروزین است. 
گرچه این ادعا پرمناقشه است، اما نمی‏توان انکار کرد که 
تســاهل و تســامح و رواداری و مدارا در برابر اندیشه غیر و 
پذیرفتــن گونه‏گونــی و تنوع نــژاد و زبان و عقایــد و آرا در 
منشــور کوروش پررنگ اســت. این روز همان روزی است 
که کوروش برخلاف رسم و سنت زمانه خود وقتی در سال 
۵۳۹ قبل از میلاد بدون متوسل شدن به خشونت و جنگ 
بلکــه با صلح و مدارا و آشــتی بابل را فتح کــرد. این روز در 
کشور ما به موسم تبدیل شده است. موسم‏ها، اعم‏از ملی و 
مذهبی، در تاریخ کارکردهای پررنگی دارند. در تاریخ چند 
دهه‏ای ما موسم‏هایی مانند چهارشنبه‏سوری، نوروز، شب 
چله، مهرگان و... سویه‏های فرهنگی و اعتقادی و سیاسی 
مختلفی یافته‏انــد. چراکه فرصت گردهم‏آمــدن و ترویج و 
بده‏‌بســتانی گفتمانی را می‏دهند. محرم و سوگواری امام 
حســین )ع( یا ماه مبــارک رمضان یا ایــام فاطمیه و نیمه 
شــعبان، و... نیز موســم‏‏هایی‏اند که میــدان فعالیت‏اند و 

سنخی از کنش ایجاد می‏کنند. 
Ó  این باستان‏گرایی و توجه به گذشته تاریخی حول‌

شــخصیت کوروش تا چه اندازه بــا واقعیات تاریخی 
و یافته‏هــای علمــی پژوهش‏‏گــران و کوشــش‏های 

تاریخ‏نگاران انطباق دارد؟ 
مــدارک و شــواهد و روایت‏ها دربــاره کــوروش و کار و روش 
و کــردار او و چگونگــی برپایــی پادشــاهی هخامنشــی و 
جهان‏گشــایی‏اش در متــون تاریخی به کرات آمده اســت. 
شــواهد باستان‏شــناختی و کتیبه‏های هخامنشی نیز مؤید 
همین یافته‏هاست. بنابراین یافته‏ها پایه‏های علمی استواری 
دارند و مطابقــت می‏کند. برای مثال در کتاب »کورش‏نامه« 
نوشــته گزنفون که خود شــاگرد افلاطون و دوســت سقراط 
بود، کوروش به‏عنوان بهترین نمونه مونارشــی معرفی شده 
اســت. در برخی آثــار افلاطون نیــز به این موضوع اشــاره 
شــده اســت. در آثار دوران اخیر نیز مســتندات و شواهد و 
ارجاعات بســیاری وجود دارد. کتاب »افلاطون و پادشاهی 
آرمانی در ایران باســتان« نوشته فتح‏الله مجتبایی، یا کتاب 

در ســال‏های اخیــر، جامعــه ایــران بــه نمادهــای باســتانی و خاصه 
شــخصیت‏ کوروش از یک واکنش احساسی یا یک آیین نمادین بیرون 
آمده و به کنشی جمعی در حال گسترش تبدیل شده است. کافی است 
ایام نوروز یا ازدحام و شــلوغی‏ها به مســیرهای منتهی به پاســارگاد و 
مقبره کوروش نگاه کنید. نمی‏توان انکار کرد میل و گرایش به کوروش 
و رشد باستان‏گرایی در میان ایرانیان از یک موضوع بحث‏برانگیز فراتر 
رفته اســت. آن‏گونه که دکتر داریوش رحمانیان، دانشــیار گروه تاریخ 

دانشــگاه تهران، در گفت‏وگو بــا هم‏میهن توضیــح می‏دهد، ملت‏ها 
برای بقا و استمرار فرهنگی، ناگزیر از تکیه بر روایت‏هایی عمیق، دقیق 
و اســتوارند؛ روایت‏هایی که به گفته‏ او هم در اســطوره و هم در تاریخ 
ریشــه دارند. به باور نویســنده کتاب »جنبش مشروطه«، کوروش در 
این میان چهره‏ای یگانه اســت؛ پادشــاهی که نه‏تنها در اسناد و متون 
یونانــی، تورات و منابع اســامی، بلکــه در حافظه جمعــی ایرانیان به 
صورت‏های گوناگون حضور داشــته اســت. از دیــد رحمانیان کوروش 
زنده شــده و تاریخی که صدها ســال زیر آوار فراموشی و گفتمان‏های 
سیاسی دفن شــده بود، دوباره به حیات بازگشته است. او تاکید دارد 
کــه زادروز کوروش بــه میدان کنــش فرهنگی و گفت‏وگویی در کشــور 
تبدیل شــده که نباید بــر آن محدودیت وضع کــرد. از نظر او، کوروش 

نشانه‏ای از وقوع رنسانس و تجدید حیاتی ایرانیان است. 

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی
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